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104   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

 :مسئلهدر بحث: اقوال فقها 

 در مورد قیافه به دو گروه تقسیم شده اند: اهل سنتفقهای  -1

ینکهه دییه  ارا ثابت کرد مگر « نسبت »می گویند که به سبب قیافه می توان  مالکیه، شافعیه و حنابله الف(

ه رده است ککقوی تری در بین باشد ایشان در این زمینه به روایتی از عایشه تمسک می کنند که روایت 

د ]تبهرق زرسول الله بر من وارد شدند در حاییکه خندان بودند و خطوط پیشانی ایشان برق مهی  روزی

 اساریر وجهه[ و فرمودند:

إنّ هذه الأقبدا  بضهب ا مبن  فقال: بن زيد و أُسامةبن حارثه أ لم تري أنّ مجززّاً نظر آنفاً إلى زيد »

 1«.بضضٍ

که قائف بوده است و ظاهراً در زمان جاهلیت اسیر شده بود  از قبیله بین مدیج است ]آیا مجزّز )نام فردی

است و پیشانی او را بریده بودند )جزّز: چیدن( مطابق سنت اسارت آن روزگار( را ندیدی که الآن به زید 

بن حارثه و اسامة بن زید نگاه کرد و گفت این پاها مربوط به هم است. توجه شود که مطهابق آنههه در 

در جاهلیت گروهی به انتساب این دو طعنه می زده اند چراکه زیهد سهفید م ه   2شده سنن ابی داود نق 

مطابق برخی دیگر از نق  هها  ظهاهراً اسهامه و زیهد  پنبه بوده ویی اسامه م   قار )قیر( سیاه بود است[

 اده است.ز در این هنگام آن نظر را دزّزیر روانداز بیرون آمده بوده و مجخواب بوده اند و پاهایشان از 

ایشان خوشحایی پیامبر را دیی  تقریر ایشان دانسته اند. از این گروه فتاوایی هم در صورتی کهه دو نفهر 

ایبته از ابوحنیفهه در  ادعای پدری کسی را داشته باشند نق  شده که گفته اند به سخن قائف رجوع شود.

امبر به جهت این بوده که چگونهه پینقد استناد به این روایت نق  شده است که وی  می گوید خوشحایی 

 3است. هو الا صحت انتساب اسامه و زید ثابت بود هزّز به واقع اصابت یافته بودمج

ادر مه»ه است: همهنین این گروه به روایت دیگری از پیامبر استناد می کنند که عایشه آن را روایت کرد

  عرض کرد:انس بن مایک که امّ سُلَیم انصاری نام داشت  خدمت رسول الله
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105   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

ل فقبال رسبو ،ف ل علی المرآة من غسل اذا احتلم  .قال : يا رسول الله ان الله لايستحیی من الحق»

 «ها.شت  ا ولدالله نضم إذا رأت الماء، فقال  ا  سلمه: او تحتلم المرأة؟ فقال ترب  يداک فِتمَ يُ

-ام !ه باشد  بلهفرمودند  اگر آب دیدلم شد  غس  کند؟ پیامبر تحاز حق حیا نمی کند  آیا اگر زن م]خدا 

ود و هم ره کار می سلمه در آنجا پرسید  آیا زن محتلم می شود؟ پیامبر فرمود: ]تَرِبَت یداک: هم در ذم ب

اب عایشه خطه در مدح. معنای آن: دستان تو خاک آیود باد. برخی از نسخه ها گفته اند که این جمله را

 دیی  فرزندان آن زن  به آن زن شبیه می شوند.به ام سلمه گفته است.[ پس به چه 

نسب با قول قائف ثابت نمی شود ایشان ایبته کار قائف را حرام نمی دانند ویی می گوینهد  راه  حنفیه: ب(

 1 اثبات نسبت در شریعت محصور شده است در فراش.
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